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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین 

 الدائمه علی اعدائهم اجمعین. لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

ي ثالثه این بود كه ولو مكره گفته است كه احد الشیئین را بفروش، ولكن مكرَه علی سبیل فرع ثانی مسئله

فروشد. كه در این صورت گفتیم فروشد بعد دیگري را میفروشد. اول یكی را میالتدریج و التعاقب هر دو را می

بگوییم مطلقاً این صحیح است، هر دو صحیح است كه وجه آن هم از ماسبق  اقوالی هست. یك قول این است كه

كه هاي آن هم روشن است كه وجه صحّت این است كه گفته بشود. خب این گفته احدهما را بفروش، آنو جواب

ه دلیل فروشد فرد است. این فرد و آن فرد است. پس بنابراین بكه این دارد میوقع علیه الاكراه جامع است. آن

جا هم ها لم یقع مكرهاً علیه. چون در مواردي كه علی سبیل التخییر است اینكدام آنهیچتوانیم بگوییم اكراه نمی

جا هم اكراه بر جامع ها، اینشود نه بر عدِلجا وجوب بر جامع میطور كه آنمثل موارد وجوب تخییري، همان

كدام مكرهٌ علیه نیستند. پس درست كند پس هیچرایت به فرد نمیها، و اكراه هم كه از جامع ساست نه بر عِدل

 هایی است كه قبلاً داده شد. و این وجه درست نیست. است. خب جواب این همان جواب

جا هر دو باطل است. و وجه یك قول دیگر و یك وجه آخر این است كه بگوییم هر دو باطل است. در این

ین است كه هر دو صلاحیت این را دارند كه رفع آن ضرر بشود. و بخواهیم كه بگوییم هر دو باطل است ااین

چنین است دون الثانی، ترجیح بلامرجح است. بخواهیم بگوییم ثانی ما یُرفعُ به ؟؟؟ دون الاول، بگوییم اولی این

الله ان شاء ترجیح بلامرجح است. بنابراین باید بگوییم هر دو باطل است. این وجه هم باطل است و تفصیل آن

جا دیگر محل نقض و ابرام این مطلب است نكلهُ جوري استدلال كردند و آنجا بزرگانی آندر فرع بعدي كه آن

 كنیم.جا عرض میكه آنالی این

این با چه  ،قول سوم تفصیلی بود كه ماتن قدس سره در متن داشتند و آن این بود كه باید دید كه این مكرَه

شود و خواهد اطاعت مكره را بكند دون الثانی، اولی باطل میاگر با آن اولی می .كرِه را بكندخواهد اطاعت ممی

جا اولی خواهد با ثانی اطاعت مكره بكند دون الاول، اینشود. ولی اگر عكس این باشد میثانی درست می

ین است كه بگوییم رجحان ا .محتملاتی است این ،درست است و ثانی هم حالا درست است یا درست نیست

ثانی هم درست است در این صورت. هر دو درست است در این صورت. این هم یكی بود كه دیروز راجع به آن 

صحبت كردیم. یك تفصیل دیگري تفصیلی بود كه شیخ احتمال آن را بیان فرموده بود. بنابراین كه این احتمالی 
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خواهند بفرمایند نه مقام شیخ آن را در مقام اثبات می كه دیروز گفتیم كه خودش مرجع باشد. كه گفتیم شاید

ثبوت، اگر چه وقتی تأمّل در كلام ایشان هم باز كردیم دیشب و امروز، بعید است كه ... چون مطالبی كه ذكر 

ي آن راجع به مقام ثبوت است. این وسط یك مرتبه ایشان مقام اثبات را خواسته باشد كنند در این فرع، بقیهمی

كه خود این مطلب آید. اگرچه چون خیلی بعید است مطلب، مقام شیخ و این، یك قدري دور از ذهن میمایدبفر

هم خیلی بعید است این مبرّر این بشود كه بگوییم یك خلاف ظاهري حالا این وسط شیخ حالا راجع به این هم 

جا یك توجهی هم به ولی حالا این كه سوق كلام، قبل و بعد راجع به این نیستیك مطلبی فرمودند، ولو این

 مقام اثبات كرده. 

این است كه تارةً این بیع دومی  ،تفصیل دیگر كه در مقام و قول دیگري كه در مقام هست و آن هم تفصیل است

اي است كه كسی كه آن را و یك ملازمهدهد تارةً این در حقیقت از تبعات بیع اول است آِید انجام میكه می

. مثلاً یك حیوانی را هاو این شود كه نفروشد، بحسب اغراض عقلائیبیند دومی را نمیدیگر میفروشد می

گوید خب اگر آن جا هم میشود از آن جدا كرد. و ایناي دارد كه این را نمیفروخته، این حیوان الان یك بچه

د این را هم بفروشد. و این بخاطر گیرفروشم ناچار هستم این دومی را هم بفروشم دیگر، بعدش تصمیم میرا می

خواهم، یا این یا آن را بفروش. ولی حالا این هست كه اُمشّ فروخته شده. درست است كه او گفته من اُمّ را می

شود شود بفروشد و نه ولد تنها را میبیند كه ناچار است كه این را هم ... نه اُمّ تنها را میكه امُّ را فروخته، می

كه مثل مصرعی الباب كه فروشی باید آن را هم بفروشی. یا اینجور ملازمه دارد اگر آن را مییك بفروشد. این

خورد. كفش، به درد دیگر نمی يهاخورد دیگر. یا یكی از جفتخب این را فروختی، آن یكی به درد نمی

ها مكرهٌ علیه است. یا آن ها باطل است. چون هر دويگوییم كه هر دوي آنجا میجور جاها اگر باشد ایناین

گویید بگویید كه اولی كه مكرهٌ علیه است دومی مضطرٌّ الیه است. كه خود مرحوم امام جور نمیحداقل اگر این

گوییم كه چنین چیزي فرموده شیخنا الاستاد هم در ارشاد الطالب در همین صورتی كه حالا در فرع بعدي می

گویند اولی مكرهٌ علیه است دومی مضطرّ الیه است بل زنند میا میجوري باشد ایشان هم همین حرف راین

چون از مكرهَ است توانیم بگوییم دومی هم مكرهٌ علیه است. این هم دیگر كه میفرمایند بل اینكه ایشان میاین

 گوید این هم مكرهٌ علیه است.همان توابع آن هست و عرف می

 س: اضطرار به چه معناست ؟؟؟

 كه ...است یعنی این ج: مُلجأ

 س: ؟؟؟

 ج: چكارش كنم الان؟
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 س: هیچ. 

اش جدا بكند براي این حرج كه مادر را از بچهكند دیگر. اضرار گاهی حرج است مثل اینج: خب ضرر می

تواند ... كه همین مثال ولد و امّ، شیخنا الاستاد در ارشاد دارند است نگه داشتن آن، شیر ندارد به او بدهد، نمی

 هایی كه ایشان زده همین است.یكی از مثال

س: بحث بر سر این است كه آن یكی اصلاً قیمتی ندارد كه ما بگوییم به قیمت اضطرار دارد كه اگر این كار را 

 آید.آن قیمت توي مالش نمینكند 

 شد فروج: نه حالا یك وقت، نه قیمت دارد. ممكن است قیمتش هم پایین رفته. اما اگر به همان می

 س: ؟؟؟

بیند جوري هست كه میگوید گاهی ایندهد دیگر. میجوري فرض كنید كه دارد تفصیل میج: نه حالا در این

كنیم. مثلاً او گفته فقط كند. كه حالا آن را فروختیم این را با هم بفروشیم دیگر. ما ضرر میاگر نفروشد ضرر می

ي آن سوخته، حالا فروشی، آن خودش یك لنگه داشته، مثلاً یك لنگه این را به من بده. اگر البته هر دو را به او

 فروشدخب حالا هر دو را به او میخورد. گوید بهتر هم به هم میگذارد میدارد این را به جایش میآن را برمی

را كه گوید تفصیل بدهیم بین این دو جا كه اگر آن ثانی ولو علی سبیل التعاقب. تفصیل بدهیم این قول می

فروشد؟ این هر دو باطل است. اگر نه بر این اساس نیست اولی باطل فروشد بر اساس این جهت است كه میمی

 است دومی درست است. وجه آن هم گفته شد. 

دانیم، حالا شاید در كلمات قول دیگري هم باشد قول آخر در این فرد این است كه، یعنی قول آخري كه ما می

گوید یكی از این دو تا را بفروش، اكراه بر یكی اشد. و آن این است كه مكرِه تارةً كه میتفصیل دیگري هم ب

این است كه فقط یكی از این دو تا. نه لا بشرط. اگر  مقصودشكند. بشرط لاي از فروش دیگري است. می

 د بفروشد. یكی را بایگوید فقط مقصودش بشرط لا باشد. یعنی می

 س: مانعة الجمع است.

كه چرا؟ براي اینجور بود، آن اولی هم درست است دومی هم درست است. : یعنی جمع نباید بكنی. اگر اینج

ي او این هست كه تنها باشد. پس اگر ي او این نیست. خواستهها مكرهٌ علیه نیست و خواستهكدام از آناین هیچ

گوید آن گیرد، میاش را میكند؟ یقهآید چكار مییكسی آمد این كار را كرد ... فلذا آن هم اگر این كار را كرد م

داند كه آن ما أوعده را ایراد كند بر او و وارد بكند بر او، انجام ندادي. و خودش را محقّ میرا را كه من خواستم 

 گوید انجام ندادي آن را كه من خواستم. می
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ها را فقط طلاق بدهی. قصد دارد كه یكی از آن گوید باید یكیدو تا زوجه دارد مكرِه میحالا كه كسی مثل این

را فقط. كه یكی دیگر داشته باشد. حالا این آمد هر دو را طلاق داد، اول آن را طلاق داد بعد آن یكی را هم 

 گوییم هر دو طلاق درست است. چون آن بشرط لا گفته بود.مانعة الجمع گفته بود. طلاق داد. می

كه آن قهراً مصداق ما اكره گوییم باطل است، چرا؟ براي اینجا بله آن اولی را میاما گر لا بشرط گفته، این

شود دیگر در شود. و آن دومی صحیح است چون بر آن اكراهی نبوده، با همان اولی موضوع اكراه منتفی میمی

ره از ایشان این صورت. پس دومی اكراهی بر آن نیست و درست است. این تفصیل بعدي را مرحوم امام قدس س

كه اگر بشرط لا گفته، مجموع درست است فروش آن. هر دو درست  را دارندشود در بیع این استفاده می

 شود. شود. اما اگر لابشرط باشد آن وقت آن حرف زده میمی

 س: اگر بشرط لا بگوییم ؟؟؟ یك تالی فاسدي ندارد؟ 

 ج: چه تالی فاسدي دارد؟ 

 فروشم؟ی زیاد جفتش را میآیم با تأخیر زمانس: من می

 جور گفته باشد؟تا آن چهج: نه 

 س: آن مطلق گفته. 

 ج: او اگر گفته مصلقاً گفته اصلاً باید یكی فقط از این ؟؟؟

 شود. طرف اكراه كرده خواهم بگویم بعدها مشكل میجور بگوید باید چه بگوییم؟ میس: این

 ج: اگر مشكل شد ارجاع به غیر بدهید. 

 توانید بگویید باطل است.توانید بگویید درست است نه میشود دیگر. نه میسخت می فتواین س: نه ا

 دهند دیگر.جاها را ارجاع به غیر میج: خب همین

وقت آن دومی را نفروخت، این همیشه یك مالی از دستش رفته، اكراه بیعش هم س: پس مشكل ؟؟؟ آمدیم هیچ

طال زمان نفروخت، یعنی فقط این را فروخت، این بیعش را اگر بگویید  وقت دومی را درصحیح است. اگر هیچ

 صحیح است ؟؟؟

 گوییم. ج: نه نمی

شود؟ یعنی همیشه س: اگر بگویید باطل است. پس ینقلب این بطلان به صحّت وقتی كه آن یكی ؟؟؟ چه می

 این است.  اش. باید بگویید عدم اسباب تزلزل و عدم مثلاً لزومشود معاملهتزلزلی می
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میرد اكراه ؟؟؟ یك ج: نه اشكالی ندارد. اگر این گفته فقط این را بفروش. ببینید یك وقت هست كه دیگر او می

كند كه از اول كند یك وقت نه، ولو بگذرد این اگر بعداً آن دیگري را فروخت، كشف میوقت بیع را فراموش می

 آن معامله باطل بوده. 

 شود.س: این تزلزلی می

ها. من این را ج: چون اصلاً این بوده یعنی اكراهش بر این بوده، این بیعی كه لا یستطبع بیعٌ آخر، از این

 خواهم.می

 س: تا وقتی كه این حالت باقی هست دیگر. 

 ج: بله دیگر.

 س: ؟؟؟

 ج: نه.

 س: به شما بگوید ده سال دیگر كه آمدي فروختی، آن بیع اولی هم ؟؟؟

 ج: نه

 س: ؟؟؟

 ازه اگر این باشد در واقع آن را كه او خواسته نبوده كه بگویید باطل است. ج: ت

كنیم از آن وقت باطل تا وقتی كه دومی را مرتكب نشدي صحیح است اگر مرتكب شدي، كشف می س: ؟؟؟

 جوري هست؟بوده؟ این

هی بگویی اكراه خواشود كه باطل است. ده سال دیگر آمدي فروختی خب میس: ؟؟؟ طبق این مبنا حكم می

 بوده ؟؟؟

 خواهم. ها را نمیس: آقا فرض كنید من یك عنصري هست یك عنصري هست این دو تا عنصر كه جمع آن

 جور اكراه كرده.نه یك وقت هست كه این تابع این است كه مكره چهج: 

ن عقاب آن را اش به این بستگی ندارد كه شما بگویید یكشف، اگر من توانستم با یك فریبی هم آس: همه

 جا ؟؟؟بردارم این

 اكراه را باید داشته باشید.  ضج: نه شما فر

 س: ؟؟؟

گوییم اكراه نیست. پس ج: خارج نشوید از فرض. فرض این است كه ما اگر راه تفصی وجود داشته باشد می

بیعی را كه از تو  كه صادق باشد اكراه. حالا این آدم گفته من آنمفروض این است كه راه تفصی ندارد. تا این
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للتالی، ابداً، هرگز  نه با او،خواهم و الا اُعاقبك و اضرّك، این است كه فقط یكی را بفروشی، دیگري را می

 نفروشی. 

 كنم.س: و الا عقابت می

 كنم. ج: و الا عقابت می

 س: یعنی بعد از ده سال اگر آمد آن را فروخت، آن هم ؟؟؟ یكشف كه امتثال ؟؟؟

خواهید بگویید باطل است دیگر؟ بعد از ده پانزده سال ین آمد فروخت، اولی را فروخت، كه شما میج: حالا ا

فروختی  جه بشودكه آن حرفش هم همین است یعنی بعد از ده پانزده سال هم متوآمد آن یكی، و حال این

 كند. عقاب می

 : اما اگر مرده باشد چی؟س

جایی یا دیگر به فراموشی گذاشته شده باشد. یا منصرف شد. حالا شما آنبه قول شما اما اگر این مرده باشد ج: 

گویید صحیح است؟ وقتی در حدوثش باطل بوده دیگر. این جور نگفته، و بعدها آمد منصرف شد میكه فقط آن

 چون دائر مدار واقع امر مگر نیست؟ 

است كه من یك كاري بكنم ولو با  س: نه. من عرضم همین است این یكشف نیست كه بگویید دائر مدار این

گویید آقا یكشف كه آن امتثال امر او نبوده. مولا فریب عقاب آن را بردارم. این كار را كردم دیگر. شما می

خیال شد كه بخواهیم امتثال امر او را بكنیم كه؟ همین كه آن موقع من یك كاري كردم كه او عقابش را بی یمنیست

 توانم بگویم یكشف كه آن موقع نبوده.سال هم مرد ؟؟؟ نمیحالا بعد از ده 

اش دارد لبالمرصاد است. جوري حساب بكنید، شما حساب بكنید كه او مترصّد هست همهج: حالا شما این

ي كار دست برداشت از این. خب اگر دست برداشت آن هم به آن بیع قبلی جوري شد كه در ادامهحالا اگر این

كند فوقش این هست كه بیع فضولی بوده یا بعداً خواهیم گفت بود الان رضایت دارد یا اجازه می كه انجام داده

جا هم هست كه اگر مكرَه بعداً راضی شد خودش، یا اجازه كرد. خب فتواي خیلی از فقهاء اي كه اینیك مسئله

ده اما در بقاء بخاطر آن رضایت این و منهم الامام این است كه بیع درست است. ولو این كه لدي التحقق باطل بو

جا مثل بیع فضولی گویند ایناي از فقهاء هم البته می. عدهشودمیشود مثل بیع فضولی كه اجازه داده صحیح می

ي بعد كافی نیست براي صحت. دو نظر است در مقام در خصوص این مورد. خب نیست و رضایت بعد یا اجازه

ی است به آن بیعی كه آن موقع كرده خب درست است. اما اگر نه راضی نیست اگر بعداً كه گذشت زمانی راض

گفتید گفتید لدي الحدوثش میجا میآنگفتید كه چی؟ جا انجام داده، خب شما میهنوز هم، به آن چیزي كه آن

دي موقع قصدش این هست كه آن بعاین بوده، بخصوص اگر جایی همانقصدش كه این باطل است. و حال این
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فروشد تصمیمی ندارد كه آن دومی را هم بفروشد. بعد هم بعداً بفروشد. یك وقت هست كه وقتی اولی را میرا 

 حدث له ...

 س: یعنی دفع الضرر توي قصدش نیست. ؟؟؟

 ج: به دومی كه معلوم است.

دفع ضرر  س: نه وقتی از اول قصد دارد دو تا را مرتكب بشود پس معلوم است توي بیع اولی آن به قصد

 انجام؟؟؟

 م دیگر. یفروشگوید حالا آن را هم میج: نه می

 س: ؟؟؟

 .ي بعديمسئلهتوي ج: حالا لِ این كلام تتمّةٌ كه حالا ببینیم 

 س: ملاك كلی آن چه هست؟ براي ما بفرمایید.

 ج: ملاك كلی چی؟

دقایق مسئله این ؟؟؟ صدق  كه در واقع حكم وضعی برداشته بشود ملاك این است كه باس: كه من براي این

 بكند یا ؟؟؟ یك كاري بكنم كه آن عقاب برداشته بشود و لو امتثال صدق نكند. ملاك كدام است؟

 دهد این بخاطر امر او و ایعاد او باشد.انجام این كار، این بیعی كه دارد انجام میج: ملاك این است كه 

 س: یعنی رافع عقاب او باشد و لو امتثال 

گوید. مثلاً دهد. یعنی در حقیقت مصداقی كه او دارد میاد او باشد. این معامله را براي این دارد انجام میو ایعج: 

كنیم اگر او گفته طلّق زوجتك و الا فلان كار را خواهم كرد، آن خیال كرد كه دارد اگر حالا، این را سؤال می

ما طیب جا اگر ما نگوییم به تخیّل اكراه بود، این گوید كه عبدت را آزاد بكن و رفت عبدش را آزاد كرد كهمی

مكرهٌ  تخیّل كردي كه آنچون تو توانیم بگوییم عبد آزاد كردن اشكال دارد. خواهیم از راه اكراه نمینفس می

 علیه است. 

 س: نه فریب بدهد را من سؤال ؟؟؟

 ج: اگر نه فریب، فریب یعنی تفصیّ.

 س: بله

ما در جایی است كه ... از آن فارغ شدیم. گفتیم باید تفصیّ نداشته باشد. یك  ج: بله تفصی هست آن، بحث

 خواهد بكند راه تفصی دارد آن نه، وقت تفصی می

 س: نه تفصی به توریه و ؟؟؟
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گوییم در صدق اكراه لازم است طریق تفصی مسدود باشد ما می ج: نه هر چی، ما تفصی كه خصوص امري نبود.

كند كه از راه گول زدن است دیگر. كه او خیال می تواند او را گول بزند. توریهی هر جور. میحتی بالتوریه، یعن

شود از جوري گول بزند. آن خروج میفروشد، واقعاً اراده نكرده. بالاخره به یك نحوي دیگر، یككه دارد می

 محل بحث ما. 

كه بشرط لا ض را این تفاصیلی كه گفتیم مثل اینخب فقهاء معمولاً توي این فرعی كه گفتیم فرع ثانی، این فرو

آید. ولی ولی قهراً می هالله كه آن هم مجموع فرمودباشد لابشرط باشد، متعرض ندیدیم شده باشند، الا امام رحمه

 ها را در آن فرع بعدي كه فرع سوم باشد مطرح كردند. حالا وارد فرع سوم بشویم.این حرف

آید هر دو را جایی كه مكره گفته احد الامرین را بفروش، این دفعةً واحدة میهمین در فرع سوم این است كه در

فرمایند كه وجوهٌ، و نه تدریجاً. در این فرع ماتن قدس سره مثل اصل می ،فروشد با یك بیع. با یك انشاء بیعمی

دي كه متعلّق به هر دو این بیع واحكنند، وجه اول این است كه بگوییم هر دو صحیح است. سه وجه بیان می

است كه هر دو باطل است. و وجه سومی كه ایشان در متن  هست بیع هر دو صحیح است. وجه دوم این

كنیم. در ثبوت یكی ها درست است یكی باطل است با قرعه معینّ میفرمایند این است كه بگوییم یكی از اینمی

ید بزنیم. كه كدام باطل است؟ كدام صحیح است؟ وجوهٌ درست است و یكی باطل است براي مقام اثبات قرعه با

 این فرمایشی است كه در تحریر فرمودند.ثلاثه. و لا یخلو اول من الرجحان كه بگوییم هر دو صحیح است. 

جا ، آن241و  241ولی در بیع از این كأنّ عدول كردند. در بیع فروده است كه... در همان جلد دوم صفحه 

عهما دفعةً فإن كان ایقاع أحدهما عن إكراهٍ و الزام و احدهما عن اضطرارٍ و إلجاء بمعنی أنّه مع و لو أوق»فرموده 

حدهما مرفوعٌ بدلیل رفع الاكراه و الآخر افرض بیع احدهما صار مضطراً الی بیع الآخر فالظاهر بطلانهما لأنّ 

زور آورده كه این كار را بكنم، ولی من  آمده یك بیع انجام داده ولی گفت كه او به من« بدلیل رفع الاضطرار

دیگر كه فروشد با همدیگر میفروشم. با هم. منتها هر دو را میتوانم این را بفروشم آن یكی را نفروشم كهنمی

دیده كه حالا كه بنا هست یكی از این دو تا را به زور او و فروشد ولی منشأ آن این است كه محاسبه كرده، می

 گوید هر دو را فروختم. شود دیگر او را جدا بكند از آن دیگري، فلذا میشد، این نمیاكراه او بفرو

كه بر یكی از این بیعینی كه با این گوییم باطل است. این صورت را. براي اینفرمایند كه میجا ایشان میاین

گوییم ... . فلذاست كه میانشاء واحد محقق شده عنوان اكراه منطبق است. بر دیگري عنوان اضطرار منطبق است

جا غیر از اضطرار آن ابوابی است به هر دو هم، هم حدیث رفع داریم و هم حدیث اضطرار داریم و اضطرار این

شد متاعی از خودش را ش، براي كذا ناچار میایگفتیم اضطرار رافع حكم نیست كه مثلاً براي مریضكه می

عین منت است كه شارع بگوید خب چون تبع آن است بخاطر آن  جاجا خلاف منت بود. اما اینبفروشد، آن
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جا صادق كدام از معاملات درست نیست، به نفع این است. منت اینجا باید بگوید درست نیست. هیچاست. این

 است. 

ضه و مع عدم اضطراره الی بیع الآخر و لكن صار الاكراه فی بیع احدهما موجباً لتعلّق غر»فرماید ولی اگر می

من دون الاضطرار »این را هم بفروشیم.  ،گوید حالا كه بنا هست ما آناضطرار ندارد طوري نیست. می« ببیعهما

گوییم یكی لا بعینه درست است یكی لا می« و مقتضی القاعده صحةّ احدهما لا بعینه و بطلان احدهما كذلك

كنیم. پس ببینید این دیگر عدول قرعه مشخص می فرمایند كه باي كلام میبعینه باطل است و بعد حالا در تتمه

اما آن است از آن چیزي كه در تحریر الوسیله بود. در تحریرالوسیله این بود كه هر دو صحیح است بلا تفصیلٍ، 

چیزي كه در بیع كه متأخّر هم هست بیع، ایشان فرمودند. این است كه نه، تفصیل باید بدهیم. در یك صورت 

فروشد دیگري را هم بفروشد. با هم دیگر. دو باطل است اگر اضطرار دارد كه وقتی یكی را میباید بگوییم هر 

گوییم یكی ما می ،گوییم هر دو درست است. كه توي تحریر گفتیم. نهاضطرار دارد. و اگر اضطرار ندارد، نمی

یع متفاوت شده از شان در بكنیم. پس ایشان نظر شریفدرست است یكی باطل است. و به قرعه مشخص می

جا وجوه ثلاثه فرموده پس چه كه در تحریر فرموده. این سه وجه، و حالا این را بخواهید حساب بكنید آنآن

 جا فرموده.ست. كه ایناحالا شد وجوه اربعه. این هم خودش یك وجهی 

شان بر مكاسب مباركهي یك وجه پنجمی در مقام باز وجود دارد و آن فرمایش محقق خراسانی است در تعلیقه

جا ترجیح دادند. ایشان فرموده شیخ اعظم. شیخ فرموده الاقوي الاول كه صحت هر دو باشد مثل امام در این

جا یك حاشیه زده. فرموده است كه این اقواییتی كه شیخ فرموده است این در جایی الاقوي. آقاي آخوند در آن

الاكراه كما إذا كانت  یالجمیع بداعٍ غیر الاكراه و أمّا إذا لم یكن الا بداعإنّما یكون الاقوي إذا كان البیع »است كه 

هناك ملازمه بحسب غرضه بین بیع أحدهما و بین بیع الآخر حیث إنّ الاكراه حینئذ علی بیع احدهما یكون 

ندارد. ایشان تقریباً همان حرفی كه آن آقایان زدند، منتها دیگر ایشان آن چیز را « اكراهاً علی بیع الآخر

توانیم بگوییم كه صحیح است. كی صحیح است؟ وقتی داعی بر مطلقاً نمی فرماید كه باید این تفصیل را بدهیم.می

كه ها را باید بفروشی. اما ایناین فروش هر دو معاً غیر از اكراه باشد. و لو آن اكراه كرده، گفته كه یكی از این

جا حرف شیخ درست است فروشد دفعةً واحدة، داعی او اكراه نیست. اینمی ها را مجموعاًآید اینالان دارد می

جوري نیست، بلكه اگر مجموع را جا صحیح است. اما اگر اینگوییم اینكه فرموده الاقوي صحیح است ما می

ش گوید نه، اگر پس خود، میگویید اكراه كه بر یكی بودفروشد داعی او همان اكراه است. خب شما میمی

جوري است كه دیگر اكراه بر آن اكراه جا عرفاً یا واقعاً اینها را از هم جدا كرد. اینشود اینست كه نمیجوري ا

كه آقاي تبریزي هم شاید از همین جاي آخوند این فرمایش را گرفت، كه شود. كما اینبر این هم حساب می
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اه است و یكی اضطرار است بل فرمود كه نه دومی را ایشان با بل اضراب، چون اول این بود كه بگوییم یكی اكر

گوید دومی گوید دومی بخاطر اضطرار است ایشان اصلاً میتوانیم بگوییم اكراه است. كه آقاي آخوند نمیهم می

 هم اكراه است. 

صلاً كردیم كه ایشان فرمودند او طبق آن چیزي كه وجه ششم بود ظاهراً از شیخنا الاستاد دام ظلّه نقل می

ي آن اوسع است. فلذا چیزي هم كه مولود و معلول آن اكراه است حدیث رفع به تناسب حكم و موضوع دائره

گیرد. ولو بر خودش اكراه صادق نباشد. بنابر مسلك ایشان هم این قابل توجیه است گفت آن را هم میایشان می

است بگویید بر آن صادق نیست. اما معلول آن جا دیگر، كه حدیث رفع ولو بالدقّة و حرفیاً اكراه ممكن این

گوید نه ... خودش اصلاً اكراه هست. یكی یكی می ،گوید اضطرار استجا چند جور ... یكی میهست. پس این

پس بنابراین این هم یك وجه هست كه گیرد. گوید نه اكراه نیست. ولی معلول آن هست دلیل این را هم میمی

 شود. ه از آقاي آخوند قدس سره استفاده میشود. كدر مقام گفته می

 این سه تا؟ س: ؟؟؟

از  محل حرف و صحبت استگوییم بعد باید این تك تك این وجوه را داریم میج: حالا هنوز ما فقط وجوه 

 جاهایی هست كه طولانی هم هست یك مقداري.

 شود پنج تا.این دو تا اضافه می تا حالا چند تا وجه گفتیم؟ پنج تا وجه گفتیم. سه تا امام فرموده بود

  :ششم

ن ششم وجهی است كه احتمال آن را ظاهراً شیخ اعظم دادند شاید هم بالاتر از احتمال؛ و بزرگانی هم مِ

جا یكی صحیح است و یكی باطل است. اما با قرعه ها هست، و آن این است كه در اینالمعاصرین فتواي آن

جاست شود. و تشبیه كردند به بیع صاعی الصبره، مثل آنبایع و مكره مشخص میشود. با اختیار خود معیّن نمی

دهد. آید میفروشد و در مقام تعیّن، هر كدام را خودش معیّن كرد. مید. وقتی بایع صاعی از صبره را میگفتن

خب حالا این  گوییمكند، میجا یكی باطل است و یكی درست است. تعیّن آن به آن هست كه او اختیار میاین

خواهی صحیح مجموعه را برداشتی فروختی، یكی درست است و یكی باطل است حالا بگو ببینم كدامش می

هم گفت را . هر كدام شودمیخب آن صحیح صحیحه باشد  را گفتخواهی باطل باشد؟ هر كدام باشد و كدام می

است. بعضی از مراجع اصل در  گفت صحیح است آن صحیح است و دیگري باطلرا هر كدام   ،باطل است

منهاج الصالحین ایشان این را گفته، كه البته در كلام شیخ هم هست. پس این هم یك وجه ششم است پس 

 جالةً در مقام وجود دارد. و حالا شاید وجوه دیگري هم باشد.عوجوهٌ ستّة 
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كه ... یك وقتی یكی از باب این حالا تك تك این وجوه را ما باید محل كلام قرار بدهیم البته بحث خوبی است

كه با ها ویتامین پ اجتهاد است ن بحث اجمالی بود چه بود، گفت آقا ایناز دوستان در درس یكی از اساتیدما

افزائی بكند در ي تفریع فرع بر اصل، چون وجوه مختلف دارد و معركة الآراء هست باعث بشود كه قوتاین قوه

 بحث.

 آل محمد.و صلی الله علی محمد و 

 پایان.

 


